
 1

 »انسان فروشی توسط آقای رجوی و سازمان مجاهدين« اعتراف به 

 استمداد از وجدان های آگاه و مدافع حقوق بشر
 

خدمت همه هم ميهنان عزيزم و خوانندگان اين نوشته سلام عرض می 
 . کنم

 فوق ٥٩٠شماره (سازمان مجاهدين در دو شماره نشريه مجاهد  
سخ به اطلاعيه اينجانب مطالبی را در پا) ٥٩٢العاده و شماره 

محمدحسين سبحانی عضو شورای مرکزی و يکی از مسئولين سابق سازمان 
مجاهدين چاپ کرده است که سراسر به دور از واقعيت و عوامفريبی     
می باشد همچنين مطالبی را با تهديد به زندان و شکنجه به نام همسرم 

 چاپ کرده خانم افسانه طاهريان عضو شورای رهبری سازمان مجاهدين
است که در واقع توسط محمدعلی جابرزاده و محمدعلی توحيدی تحرير 

 که حتی متن دست خط همسرم و امضای ايشان را نيز چاپ ١.شده است
 . نکرده اند

اما خوشبختانه آقای رجوی مجبور شده است در پاسخ به اطلاعيه  
می به اينجانب مبنی بر تحويل من به عراق و سپس به رژيم جمهوری اسلا

اعترافی که آقای رجوی با تمام . يک نکته کليدی و خطی اعتراف کند
تلاشی که در جهت کم رنگ کردن آن، در شيوه های نگارش و جمله بندی      

 اش بکار برده است ولی باز نتوانسته های اطلاعيه بخش تروريستی
 . اين اعتراف را پنهان کند

 
 ؟اعتراف آقای رجوی چيست .١

سازمان !!! اصطلاح امنيت و ضد تروريستیدر اطلاعيه بخش ب 
 : مجاهدين و شورای  ملی مقاومت چنين مي خوانيم

جدا می (هر کسی به هر دليلی از نزد مجاهدين می رود « 
در واقع زندان  (ما وی را به عوامل دولتی عراق   ... ، )شود

تحويل می دهيم و     ) اطلاعات و امنيت، زندان فضيليه و ابوغريب عراق  
...« 

 
آقای رجوی چرا اقرار به اينکه نيروها و اعضای سازمان  

و من می گويم به دليل  (مجاهدين را که به قول خودت به هر دليل   
از تو جدا می شوند ) اختلافات سياسی و استراتژيکی و ايدئولوژيکی

به عراق تحويل می دهی و بعد به رژيم جمهوری اسلامی مسترد می کنی        
 ايران و رسانه های گروهي و شخصيت ها    چرا تا به حال برای مردم 

و سازمان ها و احزاب سياسی نگفته بودی؟ اگر گفته بودی، بگو چه 
انسان فروشی تو به رژيم عراق و جمهوری    «موقع و کجا؟ چرا حالا که  

 . افشاء شده است مجبور به اين اعتراف مي شوی؟» اسلامی
 برنامه  آيا در نشريه مجاهد و راديو و تلويزيون عراق که
 ساله ٢٠پخش می کنی، می نويسی و می گويی که اگر دختر يا زن جوان

) بنا به نوشته خودت(ای وارد سازمان مجاهدين شد و به هر دليل 
نخواست در مجاهدين بماند به عراق و زندانبانان عراقی تحويل می 

 دهی؟
                                                 

همين روش در مورد شهرزاد صدرحاج سيد جوادی عليه آقای دکتر علي اصغر   1
 جوادی و مهين نظری و نسرين يونسی و ليلا قنبری عليه همسران  حاج سيد

 .سابقشان بکار برده شد
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چرا برای پناهندگان و خانواده های ايرانی مستقر در اروپا 
، که به بهانه کمک در گرفتن پاس پناهندگی از آا سوء و آمريکا

استفاده می کنی و فريب شان  می دهی و به عراق می بری، اعلام نمی 
کنی و يا نکرده ای اگر کسی از مجاهدين جدا شود ما او را تحويل 

 عراق و زندان هايش می دهم؟ 
ه آقای رجوی چگونه است که يک شبه تابع قوانين صدام حسين شد 

ای و برای اينکه تمام گناهان را به گردن ارباب ات بيندازی 
 : عنوان مي کني که 

ما ديگر به  قوانين احترام می گذاريم و تابع قوانين کشور    
هستيم و شيادانه نام ) عراق تحت حاکميت آقای صدام حسين(ميزبان 

عراق تحت حاکميت آقای صدام حسين را در کنار کشورهای آمريکا و 
س و فرانسه می آوری و مدعی هستی که قاچاقچی نيستی، پس انگلي

چگونه افراد را از اروپا و آمريکا به داخل عراق می بری؟ آيا 
اين کار، قاچاقچی گری نيست؟ آيا اين افراد خودشان در اروپا و 
آمريکا برای رفتن به عراق به سفارت کشور عراق مراجعه و ويزا می 

ارهای به اصطلاح قانونی سفر آن ها را گيرند؟ يا آنکه نفرات شما ک
 OKبه عراق انجام می دهند؟ و سپس عراق ورود آا را در فرودگاه     

می کند و به سازمان مجاهدين تحويل می دهد تا وارد دخمه های 
انفرادی و اجتماعی تو شوند و هنگام خروج و جدايی به دليل 

ن تو و آقای    اعتراض به ديکتاتوری و سرکوب در مناسبات ات، قانو  
صدام حسين مبني بر محبوس شدن در زندان های انفرادی سازمان مجاهدين       
و اسارت در سازمان اطلاعات و امنيت عراق و زندان های فضيليه و 

 . ابوغريب شامل حالشان شود
آيا تا به حال در جائی گفته ای و يا نوشته ای که در  

چه و بازاری را    مناسبات ات فرهنگ لومپنيزم و فحش های رکيک کو  
به وسيله خانم مهوش سپهری، جابرزاده، حسن محصل و نادر رفيعی 

جاری کرده ای و برای ترساندن و تحقير و ايجاد رعب و ...  نژاد و 
وحشت به زنانی که نمی خواهند ديگر بندگی تو را بپذيرند چه می 
گويی؟ من شرم دارم بنويسم، ولی بايد بنويسم، به آن زنان نمی 

آهان دلت مرد می خواهد؟ دلت ) از زبان بله قربان گوهايت (گويی
 ؟!مرد عراقی می خواهد

 راستي اين است آن آزادی که به مردم وعده اش را مي دهي؟ 
آيا اين تو نبودی و نيستی که در نشست با زندانبانان و 
شکنجه گرانت آا را توجيه کرده ای که کادرها و اعضاء ما نازک 

نمی توانند زندان ابوغريب را تحمل کنند و بر نارنجی هستند، 
خواهند گشت، آيا تو نگفته ای که در ابوغريب به خود فروشی می 
افتيد، اين همان قانونگرايی صدامی است که می گويی به آن احترام 

 می گذاری؟ 
به عراق که     ... چرا هنگام ورود افراد از اروپا و آمريکا و    

ورت       مي گيرد پاسپورت و مدارک     بطور غير قانونی و قاچاقی ص 
قانونی آا را ضبط مي کني ولی در زمان تحويل دادن به آنان 
استخبارات عراق پاسپورت و مدارک قانونی و هر گونه مدرک تشخيص 
هويت و حتی نامه و عکس های خانوادگی افراد را به آا نمي دهي 

الي که  با جعل در ح. تا بتوانند هويت قانونی خود را اثبات کنند
اين پاسپورت ها و مدارک قانونی از آا برای مقاصد تروريستی و 
قاچاقچی گری ات استفاده مي کنی بدون اينکه صاحبان اصلي و 

 . قانوني اين مدارک در جريان باشند
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 نفره ای که از جدا شده های ١٠٠!حداقل در جمع نزديک به  
 زندان ابوغريب تحويل داده  به ١٣٨٠سازمان مجاهدين تا اول بهمن ماه 

 .ايد ده ها نفر پاسپورت و مدارک قانونی داشته اند
البته اين خيانت و انسان فروشی و مزدوری سالها است که  

 که پا به عراق گذاشته ای به  ١٣٦٦از همان سال . جريان دارد
اينکار مشغولي و ماموران اجرائي آن نيز آقايان  ابوسيف و نقيب 

راق و مهدی ابريشمچی و عباس داوری و احمد افشار  از طرف ع٢علی
 . از طرف مجاهدين مي باشند) مترجم عربی(

را هنگاميکه آقای صدام » معامله و انسان فروشی« تو اين 
را برايت   » ارتش آزادی کش عراق « فرمان تشکيل  ١٣٦٦حسين در سال 

ان   صادر کرد و تو آن را به نام به اصطلاح ارتش آزادی بخش ملی اير   
ارتش آزادی کش   «تاکيد می کنم  » اعلام کردی در حال انجام هستی 

آقای » فرقه مسلح«زيرا اساسا به مفهوم کلاسيک و نظامی » عراق
رجوی ارتش نيست و نه تنها آزادی بخش نيست، بلکه آزادی کش است و 
نه تنها ملی نيست، بلکه ضد ملی است و نه تنها ايرانی نيست 

ه بارز اين مزدوری و وابستگی را در همين    نمون. بلکه عراقی است
 . انسان فروشی به رژيم عراق و رژيم جمهوری اسلامی می توان ديد«

سازمان مجاهدين در سرمقاله نشريه مجاهد فرياد حقوق بشر و  
سر داده است و در مورد بازگشت اجباری ... دفاع از پناهندگان و 

 : لامی نوشته استيک پناهنده از استراليا به رژيم جمهوری اس
روز ) مقامات استراليا و رژيم جمهوری اسلامی  (اين گفتگوها بين  
 خرداد مقام های ١٠ ارديبهشت گذشته اعلام شد و متعاقبا در روز ٣٠

استراليايی يک يک پناهجويان ايرانی را به زور و بعد از يک نزاع 
خشونت آميز و شديد سوار يک کشتی متعلق به رژيم ضد انسانی    

 ) ١٣٨١ خرداد ٢١نشريه مجاهد . (خوندها کردندآ
آقای رجوی چطور و چگونه است که انسان فروشی پنجاه !! عجبا 

نفر از اعضای جدا شده مجاهدين که جنابعالی به رژيم عراق و سپس 
اين خبر در خبرگزاری ها و راديو و   (١٣٨٠رژيم عراق در دی ماه 

مقامات رژيم جمهوری به ) تلويزيون های دو کشور منعکس شده است
را » زور«نيست؟ آقای رجوی ... اسلامی تحويل داد، نقض حقوق بشر و 

البته شما خودت در    . کمی برايت در زندان ابوغريب تشريع می کنم  
زندان های انفرادی من و ديگر اعضای قديمی سازمان را با همين شيوه 

 . کرده ای»    تنبيه«به قول خانم مهوش سپهری 
 سانتی  ١٠ ابوغريب فلک کردن با چوب هايی به قطر     در زندان 

 ضربه و بعد دوندان و سپس ١٠٠متر، ضربه زدن به کف پا بيش از
دوباره با آب، کف پا را خيس کردن و دوباره با چوب زدن، سيلی،    

و در اين شرايط افراد را مجبور . کتک،تحقير و دشنام امری عادی بود
ز پيش تعيين شده و گرفتن فيلم  کردن به نوشتن و امضاء متن های ا

 که تعدادی ٣.ويدئويی که اعتراف کنند متقاضی رفتن به ايران هستند
بر اثر شکنجه و کتک مجبور شدند و اين کار را انجام دادند و 
گروهی نيز اساسا داوطلب رفتن به ايران بودند و گروهی نيز که 

                                                 
 .افسران ارشد اطلاعاتی عراق 2
که اين شيوه کاغذ نويسی و فيلمبرداری ويدئويی با مشورت و هماهنگی 3

آقای مهدی ابريشمچی و آقای ابوسيف افسر ارشد اطلاعاتی عراق انجام مي 
  .ی چنين روزهاييشد و صد البته برا
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دام آقای    نفر بود تا به آخر مقاومت کردند و در    ١٢تعداد آا 
 . رجوی نيفتادند

 آقای رجوی اينها خيانت و جنايت و نقض حقوق بشر نيست؟ 
آقای رجوی تو و سازمان مجاهدين صلاحيت نداريد از حقوق بشر  

و پناهنده سخن بگوييد، البته که بايد ايرانيان از آن پناهنده 
که در استراليا بر خلاف ميل اش به ايران مسترد شده است دفاع کنند 
ولی تو  نمی توانی و صلاحيت نداری چنين چيزی بگويی، چون شما در        
کميت و کيفيت بالاتری انسان فروشی به رژيم جمهوری اسلامی را انجام 
داده ای و اعتراف کرده ای که ادامه هم خواهی داد، آن هم در حق 

سال، از عمر و جوانی خود را به  ٢٥  تا١٥انسان هايی که بيش از 
 برای آزادی مبارزه می کنند در تشکيلات سازمان تصور اين که

 .مجاهدين تلف کردند ومی کنند
 در   ٥٨٨ نشريه مجاهد شماره   ١٣٨١ خرداد  ٢١سازمان مجاهدين در   

به اصطلاح دفاع از حقوق يکی از پناهندگان در استراليا نوشته 
 : است

توطئه و معامله بر سر سرنوشت مردم ايران را نمی پذيريم،  
ر روی هموطنان مان و توی سر زدن در هر کجا که باشد و هر فشار ب

 .عقيده و مرامی که داشته باشد قابل تحمل و قابل قبول نيست
اين را می گويند عوامفريبی، اين را می گويند يک بام و دو  

 .هوا
فشار در هر کجا، با هر عقيده و «  آقای رجوی نوشته است 

ايشان از يک طرف برای فريب » ،مرامی قابل تحمل و قابل قبول نيست
پناهندگان و ايرانيان شريف مستقر در اروپا و آمريکا و استراليا 

» توطئه و معامله «اشک تمساح می ريزد و از طرف ديگر در يک   ... و 
 نفر از اعضای جدا شده مجاهدين را،خارج از کنترل و نظارت صليب        ٥٠

و رژيم جمهوری اسلامی سرخ و ديگر ادهای بين المللی به رژيم عراق 
 .تحويل    می دهد  مرگ خوب است اما برای همسايه

 آری نقض حقوق بشر، زندان و شکنجه و استرداد پناهندگان با  
زور و بر خلاف ميل شان در هر کجا که باشد خيانت است به ويژه    
وقتي کسی اين کار را در مقابل افراد معترض و دگرانديش خود انجام 

 . بدهد
 سازمان مجاهدين   !!!اصطلاح امنيتي و ضد تروريستی بخش ب .٢

 يک عکس و دو نامه ١٣٨١خرداد ٣١در نشريه فوق العاده 
 . چاپ کرده است

مقدمتا  نسبت به هر گونه تهديد و سوء قصد فيزيکی، آدم     
فريب وی و انتقال به عراق برای (ربايی؛ عليه خودم و دخترم 
 در اروپا و ايران هشدار و بستگانم) عمليات تروريستی و مسلحانه

مي دهم و مسئوليت آن را مشترکا بر عهده سازمان مجاهدين خلق و 
زيرا آقای رجوی با چاپ عکسی از من در . رژيم جمهوری اسلامی می دانم

و گرا دادن و » انصار رجوی«صدد شناسايی اينجانب به وسيله 
باشد، راهنما زدن به نيروهای اطلاعاتی رژيم جمهوری اسلامی می 

چنانچه در هفته گذشته چندين تلفن مشکوک و تهديد آميز   داشته 
 . ام

 خورشيدی  ١٣٦٤اما توضيح در مورد اين عکس، اين عکس در سال       
هنگامي که در بخش چريک شهری موسوم به دانشکده  فعاليت می کردم 

من در آن مقطع فرمانده واحدهای عملياتی بوده . گرفته شده است
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ل اعزام می شد و سازمان مجاهدين هر فردی را که  ام که به داخ
چه در آن مقطع و چه در حال (برای عمليات مسلحانه و تروريستی 

از مرز عراق و با پشتيبانی اطلاعاتی و لجستيکی و تسليحاتی       ) حاضر
به داخل ايران ) سازمان اطلاعات و امنيت عراق(مخابرات عراق 

دن مدارک و کارت های جهت درست کر. اعزام می کرد و مي کند
شناسايی جعلی و استفاده از آن برای داخل ايران اقدام به گرفتن 
عکس در تيپ ها و چهره های مختلف می کرد، از جمله گرفتن عکس با    
تيپ کارگری ، با تيپ مهندسی، با تيپ نظامی درجه دار، با تيپ 
دانشجويي با تيپ کارمندی با تيپ افسر شهربانی، عينکی، بدون 

حالا آقای رجوی از ميان انبوه . می کرد... ينک، کچل، مودار و ع
عکس هائی که خودش از ما گرفته يکی هم عکسي با لباس گروهبان 
دومی بوده که بدون هيچ توضيحی آن را چاپ کرده است، تا علاوه بر 
شناسايی توسط انصار رجوی و گرا دادن به نيروهای اطلاعاتی رژيم 

آگاه به خواننده و بيننده اين عکس القاء کند جمهوری اسلامی ناخود
 ٩که من نظامی و گروهبان دو بوده ام يعنی سطح سواد بنده کلاس 

می باشد و خلاصه سطح شعور سياسی و اجتماعی مرا طور ديگری به 
ذهن ها القاء کند، البته اين شيوه دجالگرانه اوج انديشه عقب 

بقات مختلف جامعه از مانده ولی فقيه مستقر در عراق نسبت به ط
 . جمله قشر زحمت کش درجه داران را نشان می دهد

 
 : اما توضيح در مورد شغل و سوابق تحصيلاتی خودم

من دارای مدرک فوق ديپلم و دانشجوی سال سوم مهندسی در  
که (دانشگاه علوم هواپيمايی بوده ام و هيچگاه نظامی نبوده ام 

 و در صنايع هواپيمايی به )اگر هم می بودم هيچ اشکالی نداشت
عنوان تکنسين هنگام تحصيل اشتغال داشته ام، دلايل اشتغال و ادامه 
تحصيل من نيز دستور تشکيلاتی بود که سازمان مجاهدين به دليل 
امکان تردد من به باند و مناطق حساس فرودگاه مهرآباد تهران و      

  ٣٠که بعد از   داده بود ) هما(مناطق تحت کنترل هواپيمايی ملی ايران     
 خط سازمان تغيير پيدا کرد و تصميم گرفت نيروهايش را  ١٣٦٠خرداد 

من و همسرم خانم افسانه ١٣٦٢به کردستان اعزام کند لذا در بهمن 
طاهريان که هفت ماهه باردار بود به همراه دو نفر از اعضای هسته 
  مقاومت مخفی که تحت مسئوليت و فرماندهی من بود به منطقه کردستان     
اعزام شديم، و دو نفر عضو هسته مقاومت نيز آقای احمد محمدی و همسر 
ايشان خانم رقيه عباسی بودند که خانم رقيه عباسی هم اکنون عضو      
شورای رهبری آقای رجوی می باشد و در مدت دو الی سه ماه قبل از 
آن نيز شش نفر از اعضای هسته مقاومت تحت مسئوليت من به کردستان 

آقای رجوی در نشريه مجاهد دو    . س عراق اعزام شدند ايران و سپ
 سال زندان انفرادی در  ٨کاغذ ديکته شده چاپ کرده است که من در  

کمال آسايش و راحتی بوده ام که در سابقه سندسازی و سندگيری زير 
شکنجه توسط سازمان مجاهدين عليه اعضای دگرانديش خود بی سابقه و 

ت خط هايی از من با امضاء و اثر يا کم سابقه بوده است، چاپ دس
؟ آقای رجوی هر دو دست خطی که چاپ کرده !!انگشت ولی بدون تاريخ

ای بدون تاريخ        می باشد، تاريخ آا کجاست؟ آقای رجوی به           
مردم و به همان دو هزار نفر باقی مانده در درون مناسبات ات 

ی؟ چرا پاسخ بده چرا تاريخ های اين کاغذها را پاک کرده ا   
سندسازی و جعل؟ تو و زندانبانان ات يعنی ابراهيم ذاکری سرکرده 

شورای ملي مقاومت و نادر !!! بخش باصطلاح امنيتي و ضد تروريستی
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رفيعی نژاد و حسن محصل که متن کاغذها را با زور و شکنجه به من 
ديکته کرده اند از من امضاء گرفته اند، به ياد داريد که    

 بوديد که از من اثر انگشت بگيريد ولی يادتان     استامپ هم آورده
رفته است تاريخ روز را از من بگيريد، می توانی بگويی که 

البته خود اين (زندانبانان يک نامه را فراموش کرده اند، بگيرند 
نشان دهنده اين است که زندانی توانسته زندانبانان و شکنجه     

هر دو تا کاغذ چاپ     ولی ) گرانش را نيز در همان لحظه فريب بدهد   
شده در نشريه مجاهد تاريخ ندارد، چرا؟ مشکل ات چه بوده است؟ من 

 : برای مردم می گويم مشکل ات چه بوده است
تو بدين خاطر تاريخ اين نامه ها را پاک کردی که به ) الف 

بخشی از طول مدت زمان اسارت هشت ساله من در زندان های انفرادی 
ته احساس زرنگی نکن چون قبل از تو   که الب(ات اعتراف نکنی 

ديکتاتورها و شکنجه گران ديگر به وجود شکنجه و زندان اعتراف 
نکرده اند ولی تو مجبور خواهی شد که آن را بالا بياوری چنانچه 

ومگر يادت رفته که  خانم مريم قجر  ) بخش هايی را بالا آورده ای
 ١٣٨٠ی فروردين عضدانلو به نمايندگی از جنابعالی، در نشست عموم

 : گفته بود که
ابتداء ما فکر می کرديم بدون زندان می شود ولی الآن به       ...«

مثل تمامی بخش ها و ) شکنجه و تيرباران(اين رسيده ايم که زندان 
 ».اجزای يک سازمان ضروری است

به نقل از يکی از اعضای قديمی جدا شده سازمان مجاهدين که «
های آقای رجوی به زندان ابوغريب   از زندان ١٣٨٠در تابستان 

 ».آورده شد
اما دليل ديگر، تناقضات موجود در اطلاعيه بخش باصطلاح ) ب 

 می ١٣٨١ ارديبهشت ١٠ سازمان مجاهدين در !!!امنيتي و ضد تروريستی
که برای پنهان کردن استرداد به زور و انسان فروشی به رژيم . باشد

 : نوشته استعراق و رژيم جمهوری اسلامی به دروغ 
به عنوان مثال بريده مزدوری به نام محمدحسين سبحانی ... «

زندان !! (که پس از کشف مزدوری اش سه سال پيش در منطقه مرزی
از نزد مجاهدين گريخته و سپس توسط ) بديع بيست کيلومتری بغداد

عراقی دستگير و متعاقبا به طور قانونی به ايران !! ارگان های
 ) ٦ صفحه  ٥٨٢ شماره ١٣٨١اهد هفدهم ارديبهشت مج( » .رفته بود

آقای رجوی در اطلاعيه بالا می خواهد از زير بار خيانت و  
انسان فروشی به رژيم عراق و رژيم جمهوری اسلامی شانه خالی کند و 
با دروغ سر و ته مسئله را هم بياورد و اصلا اشاره ای به استرداد      

 نفر اسير عراقی بدون  ٦٥٠ابل  نفر اعضای جدا شده مجاهدين در مق  ٥٠
) نه سه سال قبل (١٣٨٠حضور و نظارت صليب سرخ، در تاريخ اول بهمن 

 . نمی کند
در صورتی که اگر تاريخ کاغذهای چاپ شده را پاک نمی کردی،   

مشخص می شد که من بعد از فرار از زندان سازمان مجاهدين و پناه     
دن من توسط چهار نفر  بغداد و متعاقبا اقدام به ربوUNبردن به 

که اسامی (از زندانبانان در زندان بديع و ستاد روابط با عراق 
، جواد کاشانی، فردی »صادق«، حسن عنايت »رحيم«آا حميد باطبی 

به نام مستعار ذبيح که هر چهار نفر عضو شورای مرکزی سازمان می 
اه  بغداد و در پنUNکه منجر به دخالت مسئولين مستقر در ) باشند

گزارش اين . ( شدUNگرفتن من و تيراندازی هوايی نگهبان دم درب 
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توسط سازمان اطلاعات و امنيت )  بغداد موجود استUNواقعه در 
عراق بعد از چند ساعت مذاکره بين افسران ارشد اطلاعاتی عراق و      
سازمان مجاهدين تحويل ابراهيم ذاکری شدم و من را به زندان ديگری       

 منتقل کردند و تاريخ گرفتن يکی از اين نامه ها در قرارگاه اشرف
 می باشد که آقای رجوی به عمد تاريخ آن را پاک کرده است ١٣٧٩سال

تا با اطلاعيه يک ماه و نيم قبل اش که مدعی شده بود بنده سه    
عراقی دستگير و   !! سال قبل فرار کرده ام و سپس توسط ارگان های   

 . رفته بودم در تناقض نباشدمتعاقبا به طور قانونی به ايران 
در مورد محتوی کاغذهايی که چاپ کرده ای من گفته ام هيچ  

نه تنها پشيزی ارزش ندارد   . اهانت و تلنگری در کار نبوده است 
بلکه سند و دليلی است بر وجود شکنجه و زندان در سازمان مجاهدين 

و برای گرفتن اقرار و تناقضات ديگری که آقای رجوی بايد پاسخگ
 . باشد

سندسازی و سندگيری که با زور و شکنجه توسط ابراهيم ذاکری  
گرفته ای، شکنجه هايی که ) جلال(و نادر رفيعی نژاد و حسن محصل 

از قپانی کردن گرفته و توپ فوتبال کردن و چند نفری با مشت و 
لگد به هم پاس دادن و با نوک پوتين های نظامی استخوان ساق پا 

ا غذا ندادن يا با چند ساعت تاخير غذای کم دادن،     را هدف گرفتن ت
بی خوابی دادن و نعره های کر کننده زير گوش هايم، سيلی زدن در     

 .حالی که دست هايم از پشت بسته شده بود
به سرکردگی ابراهيم ذاکری، » پروسه اق« و بعد نيز در پايان

 من به سرکردگی مهدی ابريشمچی شروع شد و تو به» پروسه حلوا«
نامه نوشتی و معذرت خواهی کردی و قبول کردی که با دخترم تلفنی 
صحبت کنم اين سندها را گرفته ای که باز هم بی شرمانه بعد از 
گرفتن دست خط مورد نظرت نيز اجازه ندادی بعد از دوازده سال با 
دخترم تلفنی صحبت کنم و يا نامه ها و عکس های دخترم را ندادی        

و من بعد از دوازده سال ) ١٩٩٣ و ١٩٩٢به تاريخ به جز دو نامه (
آيا او می توانست پدرش را !!! نمی دانستم دخترم چه شکلی شده است

بعد از دوازده سال بشناسد؟ چرا نگذاشتی در تمام اين مدت که در 
زندان های انفرادی تو بودم نامه و عکس برای دخترم بفرستم، حتی 

ا؟ اين را کدام تفکر و انديشه يک نامه، حتی يک عکس نگذاشتی چر
) تازه قبل از رسيدن به قدرت(و کدام جنايتکار و ديکتاتوری 

اين زندان ها و شکنجه گاه های کوچک و بزرگ جز با        . کرده است
تفکری که ريشه گرفته از تفکر توتاليتر و استالينستی که آقای 

 .رجوی از آن الهام گرفته و می گيرد، بنا نمی شود
وی بعد از هشت سال زندانی کردن من در زندان های  آقای رج٣

انفرادی و دو سال زندانی کردن در زندان سازمان اطلاعات و 
امنيت عراق و بعد از انعکاس گسترده ي اطلاعيه من و افشای 

  ١٣٦٥زندان ها و اسامی قربانيان مدعی شده است که من از سال     
ک، تروريست، جاسوس، بريده، مشکو) شانزده سال پيش(خورشيدی 

آقای رجوی چرا . طعمه رژيم خمينی مزدور وزارت اطلاعات بوده ام
 نگفته ای؟  ١٣٦٧ نگفته ای؟ چرا سال   ١٣٦٥اين مطلب را در سال   

 نگفته ای؟ چرا بعد از زندانی کردن من در       ١٣٧٠چرا سال 
 بعد از زندانی کردن   ١٣٧١ نگفته ای؟ چرا در سال  ١٣٧١شهريور 

ی، به جرم زانو نزدن جلوی ولی فقيه     من به جرم آزاد انديش
نوين، به جرم به نقد کشيدن مبارزه مسلحانه و استراتژی جناب 
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عالی و حضور نامشروع در عراق به سازمان عفو بين الملل و       
کمسيون حقوق بشر و افکار عمومی در رسانه ها نگفته ای که من        

؟ و چرا حالا. يک جاسوس کشف کرده ام و او را زندانی   کرده ام
چرا بعد از افشای انسان فروشی ات؟ آقای رجوی چگونه و چطور 

  ١٣٦٥ مدعی هستی از سال  ١٣٨١می شود فردی که تو در سال   
بوده است ولی هم زمان ... خورشيدی جاسوس، بريده مشکوک و 

 به دنبال عمليات غروب  ١٣٦٧برادرش حسين سبحانی در شهريور سال  
لامی به همراه هزاران نفر ديگر جاويدان ات توسط رژيم جمهوری اس

و همسرش نيز عضو شورای رهبری تو باشد و خودش       . اعدام شده است
نيز به عنوان عضو شورای مرکزی و يکی از معاونين هيئت اجرايي    

آيا می توانيد به .جزو مسئولين بالای سازمان در آن مقطع باشد
 رهبری  اين سئوال نيز پاسخ دهيد که هم اکنون چند نفر در شورای      

يا شورای مرکزی ات جاسوس رژيم جمهوری اسلامی وجود دارد يا پس 
از آنکه از تو جدا شدند و شرح زندان های تو را نوشتند اعلام 

 مشکوک و  ١٣٦٥مگر من از سال . خواهی کرد که مزدور هستند
  ١٣٧٠جاسوس و مزدور وزرات اطلاعات    نبوده ام، پس چرا سال      

 به من ابلاغ کردی؟ رده معاون هيئت اجرائی 
آقای رجوی مشکل تو روحيه ديکتاتور منشانانه و قدرت 
طلبانه است که نمی توانی صدای مخالف را بشنوی، بحث امروز 
نيست تو در بيست و سه سال گذشته کدام انتقاد را چه از 

 درون سازمان و چه از بيرون سازمان پذيرفته ای؟ 
سملو و حزب دمکرات  مگر عليه آقای دکتر بني صدر،دکتر قا

کردستان، آقای خانباباتهرانی، آقای بهمن نيرومند، آقای 
پاکدامن، و ديگر اعضای شورای ملی مقاومت که ديکتاتوری تو را 

 نپذيرفتند لجن پراکنی نکردی و مارک و برچسب نزدی؟ 
مگر تو به اکثريت و اقليت، راه کارگر، حزب توده، ضت 

ياد داريوش فروهر، دکتر علي اصغر آزادی مهندس بازرگان، زنده 
حاج سيد جوادی،عليرضا نوری زاده،علي کشتگر و شخصيت های ملی 

 مارک نزدی؟
 مگر تو به اعضای جدا شده و دگرانديش سازمان مانند آقای 
پرويز يعقوبی،هادی شمس حائری، کريم حقی، مهدی خوشحال، جعفر   

 شاهسوندی و بقال نژاد، علی اکبر راستگو وعلی رضوانی و سعيد
 ده ها نفر ديگر مارک و برچسب مزدوری نزدی؟ 

مگر هر کس که در دورن سازمان انتقادی بر سياست ها و 
استراتژی تو داشت به زندان نيانداختي؟ و تحت شکنجه قرار ندادی؟ 
آقای رجوی مدعي شده است که هيچ بي احترامي و تلنگری در هشت        

کلمات رکيک . فته استسال زندان انفرادی بودن من صورت نگر
که نقل و نبات زندانبانان و شکنجه گران ات      ... و زن  ... مادر

بوده است، و هر وقت هم که غذا دادی به جرئت مي گويم که بيش 
از ده الي دوازده قاشق نبوده است که بارها آن را برای چنين        

يادت نيست وقتي چائي مي آوردی، شکر نمي   . روزی شماره کرده بودم 
ی و وقتي شکر مي آوردی چائي نمي آوردی؟ يادت هست که من به      آورد

مدت سه ماه از شدت يبوست و بيماری بواسير با انگشت مدفوعم را        
يادت  . خارج مي کردم و تو پزشک و دارو در اختيار من نمي گذاشتي   

هست که در اوج سرمای زمستان آب گرمکن را خاموش کرده بودی؟ 
و  .  استحمام مي کردم و نمي داديد    درخواست يک سطل آب گرم جهت   

آقای رجوی چرا   . من طول زمستان را با آب سرد استحمام مي کردم    
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 درجه بغداد کولر را خاموش مي کرديد و در ٥٠در اوج گرمای 
من از . فصل زمستان وسايل گرم کننده را از کار مي انداختيد

شدت سرما پتو را دور خود مي پيچيدم و توی سلولم نرمش مي        
آقای رجوی يادت هست زندانبانانت محمد صادق سادات . ردمک

دربندی و مجيد عالميان از اعضای به اصطلاح شورای ملی مقاومت ات 
وقتی درب سلول را باز کردند و گفتند شعارهای روی ديوار را 
تا شب پاک کن وگرنه چشم هايت را در مي آوريم و من مثل کوه 

. را شعارهای ديگر نوشتمايستادم و دوباره ديوارهای سلول 
نوشتم استراتژی رجوی جواب ندارد، نوشتم آری ماهی از سر می 
گندد، نوشتم چه فرقي است بين ولی فقيه يک شبه و ولی فقيه دو 
شبه؟، نوشتم مبارزه مسلحانه با خودش ديکتاتوری و زندان می 
آورد، نوشتم و نوشتم، و شب که زندانبانان و شکنجه گرانت محمد 

، )نريمان(، مجيد عالميان، حسن عزتی )عادل( سادات دربندی صادق
آمدند و چهار نفره بر سرم ريختند و با چوب       ) مختار(جنت سرايی 

و پوتين های نظامی سر و صورت و استخوان های ساق پايم را زخمی و    
خونين کردند و تا مرز بی هوشی مرا بردند، البته در اين نوشته        

 ها و شکنجه گاه های تو را شرح دهم،       فرصت نيست من همه زندان  
از گذاشتن دوربين مخفی و بلندگو در سقف و ديوارهای سلول و پخش        

 . سرودهای بت پرستانه و سخنرانی های چندش آور جناب عالی
  همچنين آقای رجوی مطلبی را که دست نوشته آقای محمدعلی ٤

انم جابرزاده و محمدعلی توحيدی     می باشد به نام همسرم خ     
 .افسانه طاهريان به چاپ رسانده است

 اينجانب بعد از مصاحبه ای که با راديوها داشتم در رابطه با 
تحت فشار گذاشتن و تهديد به زندان و شکنجه همسرم مبنی بر اينکه 
نامه ای را عليه من بنويسد هشدار دادم که خوشبختانه پيش بينی 

 البته با چهار روز     من درست بود  و در شماره بعدي نشريه مجاهد   
 . تاخير نامه جعلی از همسرم را به چاپ رسانديد

آقای رجوی در پاسخ به اينکه چرا نگذاشته است در زندان 
 تا ارديبهشت   ١٣٧١انفرادی تا چهار سال و نيم يعنی از شهريور    

 : همسرم را ببينم نوشته است ١٣٧٦
آقای (خانم افسانه طاهريان چندين بار به رهبری نامه نوشته    

که من نمی خواهم !!) رجوی تاکيد کرده که همه نامه ها موجود است
همچنين . به ملاقات محمدحسين سبحانی بروم و يا لااقل تنهايی نروم

آقای رجوی به خاطر اينکه توجيه کند که چرا نگذاشته است من با 
و مهدی   ) نسرين (همسرم صحبت کنم دليل آورده که خانم مهوش سپهری   

به عنوان شاهدان طلاق    ) آذر(و محبوبه جمشيدی  ) شريف(ابريشمچی 
آقای رجوی مگر من درخواست !! عجب. حضور به هم رسانده بودند

کرده بودم که شاهد طلاق بياوری که تو اين ناعادلان را آن هم در     
زندان به عنوان شاهد نزد من فرستاده بودی، البته خودت اعتراف 

 تو ايستادم و آن ورق پاره ات کرده ای که در همان زندان هم جلو
در ادامه آقای رجوی به نقل از همسرم نوشته   . را امضاء نکردم

 : است
همسرم برای شهادت دادن در هر زمان و در هر مکان و هر جمع و «

بنابر اين من بنا بر نوشته بالا که در » دادگاهی آماده است
سرم به اروپا  چاپ شده است می خواهم که هم٥٩٢نشريه مجاهد در شماره 

بيايد و خارج از کنترل و تهديدهای آقای رجوی در حضور دخترمان حرف 
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هايش را بزند و تصميم گيری بکند که آيا می خواهد از من جدا  
 بشود يا خير؟ 

 سازمان ها، احزاب و شخصيت های سياسی 
 سازمان عفو بين الملل 

 فع حقوق بشر کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و ديگر ادهای مدا
 صليب سرخ جهانی 

 راديو و تلويزيون ها و روزنامه های آزادانديش و مستقل 
انتظار است و خواهش می کنم اين اعتراف و سياست خطی انسان فروشی  

آقای رجوی و سازمان مجاهدين را که در حال حاضر دنبال می کند و اعضای 
نفرادی در زندان های  جدا شده و دگرانديش خود را بعد از سالها زندان ا  

سازمان مجاهدين به رژيم عراق و رژيم جمهوری اسلامی مسترد مي کند اعتراض و       
افشاء کنيد و خواستار بازديد نمايندگان سازمان عفو بين الملل و کمسيون     
حقوق بشر و ديگر ادهای مدافع حقوق بشر از زندان های انفرادی سازمان  

 اعلام آمادگی می کنم که به همراه هيئتی  مجاهدين در عراق باشيد، اينجانب
از سازمان عفو بين الملل و کمسيون حقوق بشر به عراق سفر کنم و زندان 
های انفرادی آقای رجوی را در قرارگاه های اشرف و بديع از نزديک نشان 

 بدهم 
چنانچه وقتی خانم الهه ايکس نماينده سازمان نظارت بر حقوق بشر در  

 راد يو بی بی سی گفته  به٢٦.٦.٢٠٠٢احبه ای در تاريخ خاورميانه در مص
که به دنبال مدارک و گزارشاتی که از چندين نفر از مسئولين و : اند

 دريافت  ١٩٩٧ و  ١٩٩٦اعضاء قديمی جدا شده از سازمان مجاهدين در سال   
کرده اند نامه ای به آقای رجوی نوشته و برای اينکه افراد و منابع 

ن های سازمان مجاهدين در عراق را تائيد يا تکذيب کنند  مستقل وجود زندا
اجازه بازديد از اين اماکن داده شود که وی در همان مقطع با اين      

در صورتيکه در همان تاريخ يعني مابين سالهای    . بازديد مخالفت کرده است 
 دهها تن از اعضاء و مسئولين سازمان مجاهدين از جمله  ١٩٩٧ و ١٩٩٦

ان انفرادی آقای رجوی به سر می برديم و در ايت اواخر    اينجانب در زند
 آقای رجوی من و ديگر اعضای سازمان را به رژيم عراق و رژيم       ٢٠٠٠سال 

، اين معامله غير انساني برای رژيم صدام حسين  ٤جمهوری اسلامی فروخته است
نيز سود فراواني در بر داشت زيرا توانست به ازای هر عضو معترض سازمان 

 اسير عراقي از رژيم جمهوری    ١٣اهدين که در زنداای عراق محبوس بودند   مج
و جمهوری اسلامی نيز کينه و انتقام سال ها مبارزه و    . اسلامي تحويل بگيرد

فعاليت سياسي را با گرفتن مصاحبه تلويزيونی و زندان و شکنجه و اعدام 
  ٥.بگيرد

ستقر در عراق را روشنگری و شکافتن عمق دجالگری های ولی فقيه م 
يک وظيفه اخلاقی و انسانی برای خودم می دانم چرا که جان صدها انسان 

  ٢٠ ساله،  ١٥زجر کشيده و درد کشيده که ده ها نفر از آا سابقه سياسی       
 ساله در درون سازمان مجاهدين داشته اند در خطر است، اسامی نزديک ٢٥

 سازمان عفو بين الملل و  نفر از آا در اطلاعيه قبلی که برای  ١٠٠به 
کمسيون حقوق بشر ارسال شده است، اينجانب به طور خاص تاکيد دارم بر     

 در زندان   ١٣٦٦روی يکی از اعضای سازمان به نام بهرام خواجوی که سال   
انفرادی آقای رجوی دست به خودکشی و خود سوزی زده است و هم اکنون در 

                                                 
رجوع شود به اخبار خبرگزاری ها و راديو و تلويزيون های رژيم عراق و        4

 و نشريه مجاهد در    ١٣٨٠رژيم جمهوری اسلامی اواخر دی ماه و اوايل بهمن ماه      
 .١٣٨٠نيمه دوم بهمن ماه 

 
 به دنبال عمليات ١٣٦٧چنانچه برادر خودم حسين سبحانی در مرداد ماه 
.  آقای رجوی اعلام شدغروب جاويدان 5  
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ه نام حميد رضا يکتاپور چنين     زندان های آقای رجوی است، همچنين فردی ب  
  ١٨حدود (دختر خانمی به نام نسرين    . وضعيتی دارد و ناپديد می باشد 

که دختر يکی از اعضای سازمان بوده است و آقای رجوی بر خلاف تمايل ) ساله
يکی از اعضای قديمی سازمان را فريب و به عراق منتقل » ن«پدرش آقای 

ه خودکشی کرده است و از وضعيت ايشان کرده است و اين دختر خانم اقدام ب
  ٩اطلاع دقيقی در دست نيست، در بين اسامی اعلام شده در اطلاعيه مورخ 

خرداد اينجانب چند نفر از اعضای شورای مرکزی و ده ها عضو سازمان       
 ساله وجود دارند که آقای رجوی مدعی شده    ١٥ الی ١٠مجاهدين با سابقه 

ذيرش شده اند و يا چند ماهی بيشتر در است که اين افراد تنها دارد پ
نبوده اند، ضمن اينکه ليست اسامی اعلام   » ارتش آزادی کش عراق «مقرهای 

شده تنها اسامی افرادی است که از زندان های انفرادی سازمان به بيرون 
درز پيدا کرده است، حداقل ده ها زندانی ديگر از اعضای سازمان وجود     

ص می باشد و تنها راه پيگيری وضعيت آنان دارد که اسامی آا نامشخ
 . بازديد از زندان های سازمان مجاهدين در عراق می باشد

 
 محمد حسين سبحاني 

 از مسئولين سابق سازمان مجاهدين خلق 
٠- ٢٧۴- ١٣٨٢ 

 ٢٠٠٢ -٠٨ -١٧برابر با 


